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به بچه هایم گفتم: »همه گی به صف. می خواهم شما را به کلاس های تان راهنمایی کنم.«
همه پشت سر هم ایستاده بودند که عمو نوروز از صف بیرون پرید و گفت: »من دوست صمیمی حاجی فیروزم 
می شه با هم باشیم؟« گفتم نه و چهارتا کلاس از بچه هایم درست کردم. خواستم که به کلاس های شان بروند. 
بعضی ها مثل راپونزل و سیندرلا از این که با دوستان شان در یک کلاس بودند، شادی می کردند و بعضی دیگر 

ناراحت بودند.
زنگ تفریح که شد عینكم را زدم و به کلاس سیندرلا رفتم. کلاس غرق در شادی و نشاط بود. زنگ پیش ساخت 
عروسک داشتند و هرکس عروسک مخصوص خودش را درست کرده بود. بچه ها داشتند با کمک هم، کلاس را 
تمیز و مرتب می کردند. آموزگارشان قول داده بود که هر هفته بچه ها یک عروسک تازه درست می کنند. قرار بود 
با گِل هم کار کنند. با خودم گفتم: »گِل بازی یا مجسمه سازی برای تمام بچه ها تا پایه ی ششم دبستان توصیه  

می شود.« و عینكم را بالاتر بردم.
کلاس عمونوروز اما ساکتِ ساکت بود هرچند فریاد غم را به خوبی می شنیدم. بچه ها سرشان را روی میز گذاشته 
بودند. دلم گرفت. نمی خواستم بچه هایم ناراحت باشند. عمونوروز را صدا زدم. با ناراحتی پیش من آمد و گفت: 
»توی این کلاس هیچ کدام از بچه ها با دیگری دوست نیستند.« با خودم فكر کردم بالاخره دوستی باید از یک 
جایی شروع بشود که عمونوروز گفت: »درست است که همه باید با هم دوست شویم، ولی داشتن یک رفیق قدیمی 
در کلاس، حال و هوای همه مان را عوض می کند.« با خودم گفتم: »عجب حرفی زد. حالا عیبی هم ندارد که یكی 
دو تا از بچه ها را جا به جا کنم. مگر آسمان به زمین می آید. حتی اگر بیاید هم به دل خوشی بچه هایم می ارزد.« 

توی دفترم چیزی نوشتم و وارد کلاس رستم شدم.
بچه ها داشتند از آرزوهای شان می  گفتند. قرار بود که در مدرسه صندوق آرزوها درست کنند. بچه ها آرزوهای 
 قشنگ شان را درون آن بریزند و پایان سال چند نفر بیایند و بدون ترس از تحقیر شدن درباره ی آرزوهای شان 
سر صف حرف بزنند. به فكرم رسید که از معلم ورزش قول بگیرم تا در هفته یک زنگ را به بازی بچه ها اختصاص 
دهد. بازی هایی مثل لیِ لیِ یا وسطی. فكر کردم که کاش می توانستم برای مدرسه ام یک ترامبولین بزرگ بخرم. 
از همین تشک های بپر بپر تا بچه ها هرچه قدر که دل شان خواست درجا رویش بپرند. کِیف کنند و رنگ ناراحتی 
نبینند. به سطل مداد رنگی هایم نگاه کردم. شاید می شد رویش را یک پارچه بكشم و بشود ترامبولین. توی دفترم 

یادداشت کردم که بودجه ی مدرسه باید بیش تر از همه صرف شادی بچه هایم بشود.
وارد کلاس بعدی شدم. توی کلاس سفید برفی، غوغایی برپا بود. معلم بچه ها، چند مبصر انتخاب کرده بود. قرار بود 
تا آخر سال هر کدام از بچه ها چندبار مبصر بشوند و در کارها مشارکت کنند. هر کسی داشت برنامه های خودش 
را برای صبح گاه برای دوستش تعریف می  کرد. خیلی قشنگ تعریف می کردند. فكر کردم خیلی از بچه ها استعداد 
قصه گویی و داستان خوانی دارند. توی دفترم نوشتم که باید کلاس داستان برگزار کنم و با یک ناشر خوب صحبت 
کنم تا کتاب هایی از داستان های بچه هایم چاپ شود. عینكم را درآوردم و به دفترم نگاه کردم. چه قدر کار داشتم، 

اما به زحمت اش می ارزید که مدرسه ی من پر از شادی و نشاط باشد. پر از صدای خنده در زنگ تفریح. کسی 
قرار نبود بچه های مدرسه ی من را دعوا کند. من بهترین مدرسه را می ساختم.

دیدم یكی من را صدا می کند.
-تانیاااا...تانیاااا

مادرم بود. گفت: »ماشاالله خونه رو خوب ریختی بهم. پاشو عزیزم پاشو عروسک هات رو جمع کن.«
دفترم را گذاشتم زمین. سارا و حاجی فیروز را با دست های خودم ساخته بودم. به بچه هایم به 

عروسک هایم لبخند زدم. همه ی آن ها را دوست داشتم. 
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